
 
 

  ١٥ از   ١شماره صفحه:        /    ٠٢جلسة نور تفسیر سورة 

 

  ٢س تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه رد

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿لْنأَنزا واهنضفَرا واهلْنةٌ أَنزورونَ سذَكَّرت لَّكُملَّع اتنيب اتا آييها  )١(ا فمهنم داحوا كُلَّ ودلانِي فَاجالزةُ وانِيالز

 عذَابهما طَائفَةٌ من الْمؤمنِين ولْيشهدمائَةَ جلْدة ولاَ تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ 

)٢( ذل مرحو رِكشم أَو انا إِلَّا زهحنكةُ لاَ يانِيالزرِكَةً وشم ةً أَوانِيإِلَّا ز حنكانِي لاَ يالز نِينمؤلَي الْمع ك)٣(﴾  

  معناي غيرت و عناصر محوري قوام آن 
هاي اصيل و راه پرورش قسمت مهم مطالبش را دربارهٴ تأمين خانوادهدر مدينه نازل شد كه  »نور«سورهٴ مباركهٴ 

ه قرار گرفت. جامعه در اين سورهم ه است البته آيهٴ نور كه از غرر آيات اين سور ,صحيح و مانند آن قرار داداولاد 

وجعـلَ بيـنكُم مـودةً    ﴿كـه فرمـود:    عفاف اسـت  دهند و عنصر محوري خانوادههاي اصيل تشكيل ميرا خانواده

ترين در بحثهاي سابق داشتيم كه از برجسته .حريمِ عفاف را رعايت نكرد اهل غيرت نيستاگر كسي اين  ١﴾ورحمةً

غيرت است كه خدا غيور است. غيرت حقيقتي است كه سه عنصر محوري را در بردارد يكي معرفت  ,اوصاف الهي

گوينـد  سوم اجازه ندادن دخالت غير در امور او آن غيرزدايي را مـي  ,دم دخالت در امور غيرهويت خود دوم ع

اگر كسي بخواهد در حريم ديگري وارد نشود و اگر كسي بخواهد ديگري را در حريم خود راه ندهد كه چنين  .غيرت

د اگر كسي انسانيت خودش را گويند غيور اين فرع بر آن عنصر اول است كه هويت خودش را بشناسانساني را مي
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دهد كسي رود نه اجازه ميتوان مرزبندي را دارد نه از مرز خود بيرون مي ,شناخت قلمرو هويت خودش را شناخت

كند ه ميدهد كسي خانهٴ او را نگاه كند نه نامحرمي را نگاكند نه اجازه ميوارد مرز او بشود نه خانهٴ كسي را نگاه مي

غير را به حريم خود راه ندهـد وگرنـه    ,او را نگاه كنند. غيرت تنها اين نيست كه انسان نامحرميدهد نه اجازه مي

  .غيور آن است كه به حريم ديگري هم راه پيدا نكند ,دياست خواهد شدگرفتار 

هرگز  ١»يور قَطُّما زني غَ«البلاغه آمده فرمود: اين از بيانات نوراني اميرالمؤمنين(سلام االله عليه) است كه در ج

   .شودكند وارد حريم ديگري نمييك انسان غيرتمند زنا نمي

  ازدواج, ضامن بقاي نسل و امنيت جامعه 
جامعه غيور باشد بايد خانواده را درست تأسيس كند (اين يك) بـه همـين   و اگر جامعه بخواهد به امنيت برسد 

فرمود هيچ بِنايي در اسلام به عظمت بناي نكاح و  تحية و الثناء)(عليه و علي آله آلاف المناسبت وجود مبارك پيامبر

كند فرمود: بعد در حديث ديگر كه وجود مبارك امام صادق از آن حضرت(عليهما السلام) نقل مي ٢ .ازدواج نيست

غريزهٴ كنند نكاح براي ارضاي يك وقت زندگي, زندگي حيواني است خيال مي ٣»من تزوج فقد أحرز نصف دينه«

يك وقت است كـه نـه,    .شهوت و جواني است اين زندگي, زندگي حيواني است انساني نيست چه رسد به اسلامي

دائماً بمانيم براي اينكه نسل بماند انسـانيت  تا ما كه فرشته نيستيم بينيم] [بقاي نسل و انسانيت مينكاح را به عنوان 

فرمود پنجاه درصد  !اين نگاه كجا آن نگاه كجا »ج فقد أحرز نصف دينهمن تزو«شود فرمود: محفوظ بماند نكاح مي
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خواهد خانوادهٴ ديني بسازد است اين مي حفظ دين جامعه به وسيلهٴ ازدواج است اين نگاه به نكاح يك نگاه ملكوتي

  .داندغيور بودن مباين ميو كه بعد جامعهٴ متمدن را تشكيل بدهد لذا مسئلهٴ زنا را با غيرت 

خب اگر زنا چندين درجه دارد زناي عين هست زناي گوش هست زناي لامسه هست زناي باصره هسـت و  

اين بيان نوراني حضرت امير(سلام  ,مانند آن درجات فراواني دارد بعضي گناه صغيرند بعضي گناه كبيرند و مانند آن

تواند كند خب اين دين ميتمندي هم به نامحرم نگاه نميقهراً هيچ انسان غير» ما زني غَيور قَطُّ«االله عليه) كه فرمود: 

اين گونه از  ,كُشي مسئله شركزندگي انساني داشته باشد. خب لذا مسئلهٴ آدمبخواهد اگر جامعه  ,جامعه را بپروراند

  .كندكند در كنارش مسئلهٴ زنا را ذكر ميگناهان بزرگ را ذكر مي

  زندگي انساني در آيات  بيان معارفي از حكمت الهي براي تحكيم
لَـا  ﴿شود كه فرمـود:  به بعد اين معارف شروع مي ٢٢كه بحثش قبلاً گذشت در آيهٴ  »اسراء«در سورهٴ مباركهٴ 

كُشي كند تا به مسئله قتل و آدماز اين توحيد و نفي شرك شروع مي ﴾تجعلْ مع اللَّه إِلهاً آخر فَتقْعد مذْموماً مخذُولاً

ولاَ تقْربوا الزني إِنه كَانَ فَاحشةً ﴿بعد فرمود:  ١﴾ولاَ تقْتلُوا أَولاَدكُم خشيةَ إِملاَقٍ﴿رسد و همچنين فرزندكُشي مي

بعد  ٥﴾وأَوفُوا الْكَيلَ﴿بعد  ٤﴿ لاَ تقْربوا﴾بعد  ٣﴾ولاَ تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق﴿بعد  ٢﴾وساءَ سبِيلاً

﴿قْفلاَ تگاه فرمود: آن ٦﴾و﴿ةكْمالْح نم كبر كي إِلَيحا أَومم كاين حكمتي كه خداي سبحان به بشر ياد  ٧﴾ذل
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اسـت  لي در اين آيات كه صدرش توحيد است و ذيلش اين حكمت عم ١يعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ﴾﴿كه دهد مي

بعد دوباره به مسئلهٴ  ﴾ذلك مما أَوحي إِلَيك ربك من الْحكْمة﴿گوييم اينهاست فرمود حكمتي كه ما ميآمده است; 

 »اسراء«كه بحثش مبسوطاً در سورهٴ مباركهٴ  ﴾ولاَ تجعلْ مع اللَّه إِلهاً آخر﴿پردازد توحيد كه اهم معارف است مي

  گذشت. 

  وصاف و ويژگيهاي عبادالرحمن ا
كه از  »فرقان«هم به عنايت الهي خواهد آمد در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ  »فرقان«چه اينكه در سورهٴ مباركهٴ 

يمشونَ علَي الْـأَرضِ  ﴿اند كه اينها كسانيفرمايد ميكند را كه معرفي مي ﴾عباد الرحمنِ﴿شود شروع مي ٦٣آيهٴ 

كند فرمود اينها موحدند اينها قتـل نفـس ندارنـد و اينـها     بسياري از معارف و احكام و حكم را ذكر مي و ﴾هوناً

ولاَ يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه ﴿مشرك نيستند  ﴾والَّذين لاَ يدعونَ مع اللَّه إِلهاً آخر﴿اند كه اهل زنا نيستند كساني

إِلَّا بِالْحونَ﴿كه قتل نفس ندارند  ﴾قنزلاَ يمنِ﴿خب اينها را قرآن از اوصاف  ﴾وحالر ادبداند اينها را جزء مي ﴾ع

اساس  ٢داندازدواج را حفظ نصف دين مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)داند و وجود مبارك رسول گراميحكمت مي

سته است دهنش بسته است گوشش بسته است فلج است و دين اين است منتها كسي كه دستش بسته است پايش ب

تواند ازدواج بكند ولي خودش دست خودش گير است اين در مكتب قرآن جزء معلولين است بله خب اين نميزمين

خب اين تشريفات و قيودي  .را بست چشم خودش را بست گوش خودش را بست خودش را فلج كرد معلول كرد

خواهد مي ما بايد كادو بدهيمنصيبش شده ن كس از سفر آمده ما بايد كادو بدهيم بچه كه براي زندگي است كه فلا

  تر. احتتر, راول زندگي انسان هر چه ساده ؟!مكه برود كادو بدهيم اين تشريفات براي چيست
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  ذكر رنج انسااي مرفّه در بيان اميرالمؤمنين 
ترين به را خوانديم حضرت بررسي كرده خب عاقلدر آن خطبه نوراني حضرت امير كه چند سال قبل آن خط

خلق نكرد يعني الآن اگر هفت ميليارد جمع بشوند بخواهند دومي ديگر خدا [حضرت علي است و] مرد بعد از پيغمبر 

شان بخواهند عنصري مثل علي بن ابي طالب اي مثل قرآن بياورند محال است اين هفت ميليارد جمع بشوند همههسور

اميرالمؤمنين(سـلام االله عليـه) در    .هند آن هم محال است فرقي نيست يعني فرقي نيست بين امـام و قـرآن  تحويل بد

تبيين كرده فرمود داشتن و مرفّه بودن درست است خدا تحريم نكرده ولي كساني كه زندگي مرفّه دارند بايد البلاغه ج

فرمود داشتن و مرفّه بودن آيا كمال است يـا كمـال    .كردبرند آن وقت تبيين بدانند كه ضمناً از تحقيري هم رنج مي

ود ونيست اگر بگوييد كمال است خب انبياي الهي كه اين را نداشتند وضع وجود مبارك عيساي مسيح را موسي را دا

د را براي شما بگويم وضع عيسي را بگويم وضع موسي را بگويم وهمه اينها را حضرت ذكر كرد فرمود وضع داو ,را

قرار بر كف «يعني امكانات داشتند اما شان ندار بودند اش معلوم بود فرمود اينها همهمبارك پيغمبر هم كه قصه وجود

 ٢﴾وقَتلَ داود جـالُوت ﴿د را شرح داد با اينكه رهبر انقلاب بود وفروشي داوبافي و زرهزره ١»آزادگان نگيرد مال

وجود مبارك  كرد مثل اينكهفروشي ارتزاق ميشت اما فرمود اين با زنبيلرهبري انقلاب را قتل جالوت را به عهده دا

تزم بشويد كه خدا اين كمال را به ترين انساا كه لبود با موسي بود. اگر اين كمال است بايد مداوود با  حضرت

ن عبارت را دارد فرمود شود گفت ناچاريد بگوييد اين كمال نيست و هو الحق بعد آاين را كه نمي ,انبيا هستند نداد
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اش خوب است سفرهٴ رنگيني دارد ضمناً اين مقدار را لااقل بفهمد كه خدا دارد او را توهين اين كسي كه وضع مالي

  خوانديم. كهالبلاغه جاين بيان نوراني حضرت است در  ١.كندمي

  ويژگي پيامبر در برچيدن رسوم و عادات غلط جاهليت 
تار اين وهن و حقارتيم, اگر داريم بسيار خب حرام نيست اما اگر نداريم مخصوصـاً در  حالا خيلي از ماها گرف

ر اين غُل اين زنجيري إصاين  .شان در اوايل همين طور بودغالب بزرگان وضع زندگي .اوايل زندگي بسازيم با اين

شـان  م حجاز در زنجير بودند همهكند يعني واقعاً مردكه ذات اقدس الهي فرمود پيغمبر از دست و پاي مردم باز مي

  ؟زنجيري يا اين عادات اين آداب اين رسوب اين رسوم غلط زنجير استو برده بودند 

فرمايد كند ميدر كتااي آسماني پيشين معرفي ميكه كه اين قسمت گذشت پيامبر را  »اعراف«در سورهٴ مباركهٴ 

ما شناسنامه  ﴾ي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التوراة والْإِنجِيلِالَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِ﴿آن حضرت 

يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ﴿گفتيم, گفتيم پيامبر كسي است كـه  انجيل گفتيم در تورات حضرت را در 

و اتبالطَّي ملُّ لَهحيوهِملَيع تي كَانالْأَغْلاَلَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحآن غُل را آن زنجير را  ٢﴾ي

در زندان بودند  ,آن دست و پا گير را از اينها گرفت اينها را آزاد كرد خب يعني همه مردم اينها برده بودند و زنجيري

   .سوب غلط, زنجير استيا اين عادات و ر

  لزوم تأسي از زندگي ساده امامان معصوم(عليهم السلام)
تواننـد  اگر ما اين عادات و رسوب غلط را بگذاريم كنار خيلي افرادند با همين زندگي ساده با همين شهريه مي

 .عارف آشـنا شـدند  همسر داشته باشند مخصوصاً همسراني كه آا هم به لطف الهي به بركت قرآن و عترت با اين م
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  ١٥ از   ٧شماره صفحه:        /    ٠٢جلسة نور تفسیر سورة 

بنابراين از ترين راههاي زندگي سرعت در ازدواج است سن ازدواج بالا برود يا ـ خداي ناكرده ـ طلاق بعد از   

  خوانيم.زند. حالا آن روايت نوراني را هم ميين اساس خانواده را به هم ميازدواج پديد بيايد ا

  :...پرسش

حالمان همه جدا الِ بيهخواهد اتاق خوابمان اتاق پذيراييمان ا دلمان ميكردند مخيليها با اجاره زندگي ميپاسخ: 

كرديم اين راه ما خودمان چهار سال در اول ازدواج تنها در حجره زندگي مي .باشد اين نيست, نيست يعني نيست

 ـ شدني است مثل ما هم فراوان بودند شش ماه از يكديگر خبر نداشتيم اول مهر مي روردين هـم  آمديم تعطـيلات ف

رويم براي ثواب هم است اما قسمت مهمي رويم البته حرم مياينكه ما حرم مي .گشتيم مثل ما هم خيلي بودندبرمي

 !عقل, عقل, عقل ;بوسيم اين است كه اينها ما را عاقل كردند اين حرفها را اينها آوردندكه در و ديوار اين حرم را مي

ند عقل است خب اگر كسي بخواهد عاقلانه زندگي كند همين شهريه برايش كافي كتنها چيزي كه جامعه را اداره مي

  ؟ اين تشريفات براي چيست؟خواهد كه هر كس هر كاري كرده كادويي بدهيم خب براي چهاست ما دلمان مي

بند را گرفته آن غمبر گرفته آن دهنزنجير را پي ١﴾يضع عنهم إِصرهم والْأَغْلاَلَ الَّتي كَانت علَيهِم﴿فرمود اينها 

بيند جهان چه خبر است خب به سلامتي رفته به سلامتي آمده زيارتش هم مقبول دعايش بند را گرفته آدم ميچشم

 .نشيني قبلاً رسم نبود و فراوان نبودهم مستجاب حالا حتماً ما بايد كادو بدهيم اينها براي چيست؟ مگر اين اجاره

زيستي را انسان از لذّت پرخوري و ن وقت لذّت سادهدين به ما آموخت چطوري زندگي كنيم آغرض اين است كه 

 ٢»كلامكم نـور «گوييم ميبه اينها كنيم اين بيان نوراني حضرت امير است ما كه زيارت مي .داندبدخوري تر مي

و «اب شديم عرض بكنيم كه هست وقتي مشاهد مشرفه شرفي »جامعه«يعني چه؟ نور همين است ديگر در زيارت 
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فرمود اگر كسي بخواهد مرفّه زندگي كند ضمناً اين مقدار شعور را داشته  .خب اينها نور است ديگر »كلامكم نور

نصف دين  ٢»من تزوج فقد أحرز نصف دينه«عاقلانه زندگي كردن ممكن است فرمود:  ١باشد كه اين تحقيري است.

خب  ٣اش زياد باشدگران كه گفتند كه زني مشئومه است با شئامت است كه مهريهمهريه  .در ازدواج و نكاح است

  خب بالأخره اينها دين است ديگر.  ؟براي چه

  زندگي و سياست بر اساس ديانت 
گفت سياست ما عين ديانت ماست حـرف صـحيحي اسـت    خدا غريق رحمت كند مرحوم مدرس را اينكه مي

ما يك  .كنيم يعني مرز دين ما از مرز زندگي ما جداستاقعاً سكولار زندگي ميزندگي ما هم عين ديانت ماست ما و

در اين زندگي نيست دين اي داريم بله اما يك ازدواج داريم خريد و فروش داريم خورد و خواب داريم نماز و روزه

مـا  مرحله ديگر, ي دين ما فقط در نماز و روزه است يعني جدايي دين از سياست يك مرحله, جدايي دين از زندگ

خب آثار دخالت دين در زندگي همين است  !گوييم جدايي دين از زندگيگوييم جدايي دين از سياست ولي مينمي

ترين مردم به انبيا هستند كسي كه وضـع  ترين مردم, نزديكساده »من تزوج فقد أحرز نصف دينه«شود ديگر مي

 ـحضرت فرمود آايي كه سفره رنگين دار» حقّره االله«اش در رفاه است ضمناً اين را بفهمد كه مالي د بداننـد كـه   ن

و گردن از زيستي را يك سر حالا ما به آن حد نرسيديم لااقل اين ساده ٤,كندخداي سبحان دارد آا را اهانت مي

آيد تا مراحل ديگـر  آيد از نگاه پيش ميآا كه نيست اين مسئلهٴ زنا پيش مي .ديگري بلندتر باشيم خجل نباشيم

  خب.
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  كيفيت اجراي حكم زنا در اسلام 
مسئله  »فرقان«مسئله زنا در كنار شرك و قتل قرار گرفت. در سورهٴ مباركهٴ  »اسراء«خب پس در سورهٴ مباركهٴ 

است بايد ديـد   ١»من الزنا اشد«اگر در موارد ديگر غيبت گفته شد قرار گرفت و نار قتل و در كنار شرك زنا در ك

نگاه به نامحرم هم زناي عين است كدام غيبت از  ,اي از زنااي از غيبت نسبت به چه درجهكدام غيبت و چه درجه

  كدام زنا اشد است بايد جداگانه بحث بشود. 

خطاب به مردم و امت اسلامي  ﴾الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة﴿: در اين قسمت فرمود

اند كه از طرف خداي سبحان به وسيلهٴ پيامبر و به وسيله خود ائمـه(عليهم  است ولي مجريان حدود الهي ائمه مردم

  ﴾ي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة ولاَ تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّهالزانِيةُ والزانِ﴿السلام) منصوب شدند 

اين كار را نكنيد نه شفاعت كنيد نه در  ,بخواهيد شفاعت كنيد وساطت كنيد وسيله بشويد براي تخفيف يا براي ترك

 ,ولي شل بياوريد پايين اين كار هم نكنيد كه رأفت كاذب داشته باشيدلا بادست را محكم ببريد و اين تازيانه را  ,زدن

  بگذاريد اين دردناك باشد.

  لزوم مشاهده مؤمنين بر اجراي حكم زنا و آثار آن 
د براي اينكه وقتي كافر نكفار نباش ,اي بيايند ببيند اين عدهفرمود عده .مطلب بعدي دو عنصر محوري را ذكر كرده

كند دين, دين خشونت است اما مؤمن كه ببيند دو فايده اصيل دارد اين را به صورت امر را ببيند خيال مياين صحنه 

خـدا را شـكر كـه    گوينـد  ميبينند مييكي اينكه  ﴾ولْيشهد عذَابهما طَائفَةٌ من الْمؤمنِين﴿غايب ذكر كرده فرمود: 

ولْيشـهد  ﴿شوند لـذا فرمـود:   گيرند خودشان مبتلا نمياينكه عبرت مييكي  ;رسندتبهكاران دارند به كيفرشان مي
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نِينمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابرض عدو روا نيست؟ براي اينكه اَچرا اجراي حدود الهي در » طائفة من الناس«نه  ﴾ع

دانند اين يك عـدل مقـدس يـك    نميكنند اينها كه باري اسلام را مطرح ميهراسي و خشونتآا توهم همان اسلام

رض كفار نباشد (يك) در هنگام اجراي حدود كافران حضور نداشته اَخشونت مقدس است گفتند اجراي حدود در 

مؤمنين حاضر باشند براي چند فايده يكي براي  .كنند اسلام دينِ خشونت استباشند (دو) براي اينكه اينها خيال مي

  شود.د كه حدود الهي دارد اجرا ميل باشنگيري يكي اينكه خوشحاعبرت

ها هست حالا يا اختلاس است يا سوء اسـتفاده  اين جريان سوء استفاده يا تعبيرات ديگري كه حالا در رسانه

شود اين يك حكم نيست است يا فساد اقتصادي است مؤمنين بايد حضور داشته باشند بفهمند كه دين دارد جاري مي

مخصوص زنا باشد نه قتل هم همين طور است فساد مالي هم همين طور است مسائل » خصيهقضية في واقعة ش«كه 

گـيرد هـم   هم عبرت مي ديگر هم همين طور است تا جامعه اسلامي بفهمد حكم الهي اجراشدني است وقتي فهميد

ور است درباره مسائل درباره قتل هم همين ط .شودكند كه حدود الهي دارد اجرا ميشود و خدا را شكر ميمقتدر مي

ولْيشهد ﴿ديگر هم همين طور است اين طور نيست كه يواش پرونده بيايد و يواش برود نه خير جامعه بايد بفهمـد  

نِينمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابخب. ﴾ع  

  بيان احتمالات متعدد در بزهكاري زن و مرد 
اين بـود   »نساء«آيهٴ پانزده سورهٴ مباركهٴ  ;ه بزهكاري آلوده شدندفرمود اگر زايي ب »نساء«در سورهٴ مباركهٴ 

﴿كُمائن نِسةَ مشالْفَاح ينأْتي ياللَّاتـي    ﴿بعد از استشهاد چهار نفر و ثابت شدن  ﴾وتح ـوتيـي الْبف نسِكُوهفَأَم

هنگام بحث از اين آيه اين احتمالات و شعب  »نساء«در سورهٴ مباركهٴ  .﴾يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللّه لَهن سبِيلاً

زايي  ﴾واللَّاتي يأْتين الْفَاحشةَ من نِسائكُم﴿قه است براي اينكه دارد لات گذشت كه آيا اين ناظر به مساحاحتما



 
 

  ١٥ از   ١١شماره صفحه:        /    ٠٢جلسة نور تفسیر سورة 

يا اين مربوط به محصنه است به شهادت آ .گيردقه نيست زنا را هم ميحاند سخن از مرد نيست يا نه مساچنينكه اين

اينكه دارد از زاي شما يعني زاي همسردارند اين هم دو » من النساء«فرمود وگرنه مي ﴾من نِسائكُم﴿اينكه دارد 

يند كار را ناظر به حبس ابد است يا نه, نگذاريد اينها از خانه بيرون بيا ﴾فَأَمسِكُوهن في الْبيوت﴿احتمال. آيا اين 

مشابه اين كار نشود اين توبيخي باشد براي دوباره دهد اينها مواظب باشيد در خانه باشند كه ديگر كه مرد انجام مي

گذشت » نساء«سورهٴ اينها صيانتي باشد براي اينها. وجوه و احتمالات فراواني بود كه نظر ايي در ذيل آيه پانزده 

﴿س نلَه لَ اللّهعجي راهي است كه آن مسئله حد را در بردارد. يا كه گفته شد سبيل  ﴾بِيلاًأَو  

نـه  » الّـتي «بـا  » والذي«است نه  ﴾واللَّذَان﴿اين  ﴾واللَّذَان يأْتيانِها منكُم﴿ه فرمود: در آيه شانزده همان سور

ناظر به همان خلافي است كه بين مردها اتفاق دو مذكّر است آيا اين  براي ﴾اللَّذَان﴿اين است  ﴾اللَّذَان﴿» اللّاتي«

به جاي اينكه يكي مذكّر و ديگري مؤنث هر دو را مذكّر آورده كـه اكثـر    ,افتد يا نه يكي مرد است ديگري زنمي

 ﴾فَآذُوهما﴿مفسرين اين دومي را پذيرفتند يعني دو نفر كه يكي مرد است و يكي زن اگر گرفتار آن فاحشه شدند 

ت با آن اين اذي﴿وتيي الْبف نسِكُوهدو چيز است آنجا احتمال اينكه مواظب باشيد از خانه بيرون نرود ديگر  ﴾فَأَم

اگر اذيت باشد به معني زدن و امثال ذلك باشد بعد بـا حـد بعـدي نسـخ      ﴾فَآذُوهما﴿آلوده نشود اين يكي, اينجا 

حرمتي باشد اين هميشـه  ظر به استخفاف و تحقير و طرد اجتماعي و بياما اگر نا ﴾مائَةَ جلْدة﴿شود كه فرمود: مي

ياي حقـوقي فـرد   هست تا اينكه توبه بكنند اگر توبه كرد و انسان شايسته شد كه خب يك فرد عادي است از مزا

  عادي برخوردار است.



 
 

  ١٥ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٠٢جلسة نور تفسیر سورة 

  دائمي و تشريعي نبودن حكم ازدواج بزهكار 
نظم  ﴾لاَ ينكح إِلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً والزانِيةُ لاَ ينكحها إِلَّا زان أَو مشرِكالزانِي ﴿عمده آيه بعد است كه فرمود: 

الزاني لا ينكح الاّ زانيةً «شد كند كه اين طوري بايد گفته ميانسان خيال مي ,به حسب ظاهرو كرد طبيعي اقتضا مي

والزانِيةُ لاَ ﴿بلكه فرمود: » والزانية لا تنكح«اما در جمله دوم نفرمود » نياً أو مشركاأو مشركةً و الزانيةُ لا تنكح إلاّ زا

شود از اين جهت معمولاً ه از طرف مرد شروع ميكه خب معمولاً خواستگاري و خطب اين براي آن است ﴾ينكحها

  . ﴾هاوالزانِيةُ لاَ ينكح﴿شود لذا فرمود: نكاح از طرف مرد آغاز مي

الزانِي لاَ ينكح إِلَّا ﴿صدر آيه جملهٴ خبريه است اين جملهٴ خبريه كه زاني  ;عمده اين افت بين صدر و ذيل است

كنند گاهي ممكـن  اند ولي با فرد عادي ازدواج ميچنين نيست كه خيلي افرادند كه زانيخب اين ﴾زانِيةً أَو مشرِكَةً

اگر اين خبر است كه مطابق با واقع نيست اگر به  .د عادي و غير زاني با او ازدواج بكنديك فراست كسي زانيه باشد 

حرمت  ,داعي انشاء القا شده است معنايش اين است كه اين كار حرام است و ذيل با صدر هماهنگ است در ذيل

مات است يعني اگر كسي زاني بـود الاّ  خب اين جزء محر وحرم ذلك علَي الْمؤمنِين﴾﴿تشريعي را فهماند فرمود: 

را پيدا كند با او ازدواج كند و اگر كسي زانيه شد الاّ ولابد بايد همسر زاني بشود يا يا مشركه ولابد بايد بگردد زانيه 

  اين حكم تشريعي است يا حكم تشريعي نيست.  ,مشرك

فرمود اگر كسي مشتهر به  .را مشخص كرده رواياتي كه از اهل بيت(عليهم السلام) در اين ذيل رسيده است حدود

و توبه هم نكرد (سه)  دانند كه اين حد زنا خورداين ديگر همه ميزنا شد (يك) حدود الهي درباره او اجرا شد (دو) 

 پاك ازدواج كند و اگر زني به زنا آلوده شد شهرت پيدا كرد كه آلوده است (يك) حد چنين انساني حق ندارد با زن
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گوينـد  اينها كه مي ١.شود يك انسان طاهري بگيردبر او جاري شد (دو) توبه هم نكرد (سه) چنين كسي را نميزنا 

در  »نور«نظير اينكه در همين سورهٴ مباركهٴ  ,ب هست نه به لسان دائمفرمايند اين به لسان غاله است ميجمله خبري

ات للْخبِيثين والْخبِيثُونَ للْخبِيثَات والطَّيبات للطَّيبِين والطَّيبونَ الْخبِيثَ﴿به اين صورت است كه  ٢٦آيات بعد يعني آيهٴ 

﴾كَرِيم قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمونَ مؤربم كأُولئ اتبلطَّيكه اين حكم هم جاري مجراي غالب است آن حكم هم  ل

م ا است نه اينكه به داعي انشاء القا شده باشد اولاً و به صورت غلبه است نه دوجاري مجراي غالب است پس خبر

  خواهد با كسي مثل خودش ازدواج كند.ثانياً يعني ميل طبيعي تبهكاران با يكديگر است يك انسان بزهكار طبعاً مي

مي منكُم والصالحين من عبادكُم وأَنكحوا الْأَيا﴿به اين صورت است كه  ٣٢آيهٴ  »نور«در همين سورهٴ مباركهٴ 

﴾هلن فَضم اللَّه نِهِمغاءَ يوا فُقَركُونإِن ي كُمائإِمبالأخره اين دختر خانم يك روزي دارد تا خانهٴ پدر است رزق او از  و

تان خوب نيسـت  وضع ماليفرمود اگر شما  .شودرسد وقتي به خانه شوهر آمد اين مجرا عوض ميآن مجرا به او مي

تا عاقل نشديم زندگي همين است  ؟چه موقع ما بايد به اين حرفها ايمان بياوريم ,كند با ازدواجنياز ميخدا شما را بي

   !عقل, عقل

  تعريف حكيمانه بوعلي از اميرالمؤمنين(عليه السلام)
كه نامه معراجنوشته  كتابيآورده  نامهمعراجحالا سفارشي از مرحوم بوعلي بخوانيم كه حديثي را ايشان در آن 

(صلّي االله عليه و آله خواهد از پيغمبردهد وقتي ميوجود مبارك پيغمبر به حضرت امير(سلام االله عليهما) دستوري مي

خواهد علي بن ابي طالب را معرف بكند حكيمانـه  وقتي مي .كندتعريف بكند حكيمانه پيغمبر را معرفي مي و سلّم)

كند من هيچ, هيچ يعني هيچ تعبيري از هيچ كسي نديدم كه به عظمت تعبير مرحوم بوعلي از وجود مبارك معرفي مي
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خواهد نقل كند كه حديث را چه كسي به چه كسي گفته وقتي تعريف از وجود مبارك حالا مي .حضرت امير باشد

علي بن ابي طالب در بين خلـق  به علي بن ابي طالب كه ست چه هست چه هست چه هست اعز انبياي كه پيغمبر

كند علي عقل است اين هفت است يعني الآن كه هفت ميليارد بشر روي زمين زندگي مي» المحسوسل بين وعقكالم«

 .تـرين افرادنـد  با اينكه خود مرحوم بوعلي و فارابي و ابوريحان جزء برجسته ,ميليارد دست و پا و چشم و گوش

كند چشم كه قدرت تصديق ندارد گـوش كـه   اند كه عقل اينها را هدايت ميشفرمود ديگران به مترلهٴ چشم و گو

آنكـه در   .كند فرمود او در بين خلق مثل عقل است در بين حواسقدرت تصديق ندارد همه اينها را عقل اداره مي

الأصـحاب   بين«سينا گفته كه وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) ست اين است كه ابنه حاشيه الهيات شفا

اند و علي عقل است يعني اولي و دومي و سومي و ساير صحابه اينها به مترله چشم و گوش» كالمعقول بين المحسوس

 .او عقلِ محض است» كالمعقول بين المحسوس«اما آنكه در اصل كتاب هست دارد علي(سلام االله عليه) در بين خلق 

٢.زنيجلو مي اند تو به تفكّر عقلي مشغول باشا مشغولبه حضرت امير چه گفت؟ گفت اگر مردم به عباد  

  تأمين زندگي توسط خدا در صورت ازدواج با تعقّل 
كسي عاقل است كه حرف آفريدگارش را گوش بدهد ديگر چون  .كند همين مشكل استآنچه جامعه را دور مي

مهريـه زيـاد    عاقل بوديد گرفتـار  در صورتي كه طرفين دفرمود اگر ازدواج كردياست. » ما عبد به الرحمن«عقل 

دهد ولي كساني همه را خدا روزي مي ٣إِن يكُونوا فُقَراءَ يغنِهِم اللَّه من فَضله﴾﴿جهيزيه زياد كادوهاي بيجا نبوديد 

 خب برخيها خيال كردند اين آيه ناسخ آن آيه اسـت  .كندكنند خداي سبحان آا را تأمين ميكه عاقلانه نكاح مي

ناسخ آن آيه است خب اين آيه عام است ولو بعد نازل شده عام كه مخصص خاص نيست او خب اين آيه عام است 
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شما به او همسر بدهيد بود همسر اگر كسي بي ,همسردرباره خصوص زاني و زانيه است اين دربارهٴ اَياما و اَيم يعني بي

   .به همين عموم به همين اطلاق خودش باقي استپس آن  ,تواند مخصص آن باشدخب اين عام چگونه مي

  بيان امام صادق در ذيل آيه انسااي بزهكار 
اين  ٢٤٥در جلد م صفحهٴ آيه ذكر كرده و آن چند روايت است; ذيل همين كترالدقائق اين روايات را صاحب 

 والزنا و رجالٌ مشهورون بالزنا شهورهن نساءٌ مشهورات با«اين آيه فرمود:  بارهٴاست كه وجود مبارك امام صادق در

و عرفوا به و الناس اليوم بذلك المترل فمن اُقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتي «(يك) » به

را  حد الهي بر او جاري شد و توبه نكرد اين سه قيد يپس اگر كسي معروف بود به اين بزهكار» ةيعرف منه التوب

  آمده است. ٢٤٥ چند روايت است كه در صفحهٴ ,داشت مشمول آيه است

  »و الحمد الله رب العالمين«


